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  چكيده
آيـات متعـددي هسـت كـه مسـئلة خلـود بهشـتيان و         قرآندر 

اي را سـعادتمند و مخلّـد در    كنـد، عـده   جهنميان را گوشزد مـي 
هاي آن، و دسـتة ديگـر را شـقاوتمند و     بهشت و متنعم از نعمت

در ايـن مقالـه، سـخن در    . كنـد  معذبّ به انواع عذاب معرفي مي
 ـ    108تا  105در آيات » خلود«معناي  ه هـود متمركـز اسـت و ب

واكاوي ميزان و قلمرو آن از منظر ملاصـدرا و علامـه طباطبـايي    
در اينكه مراد از خلود چيست و آيا بـين خلـود اهـل    پردازد؛  مي

بهشت و جهنم تفاوتي هست يا نـه؟ بـين مفسـران و متكلمـان     
اند و به معنـاي   ها را يكي دانسته اختلاف نظر وجود دارد اكثراً آن
اي هميشه و ماندگاري اهل جهنم بقا و جاودانگي اهل بهشت بر

در ايـن عرصـه   . داننـد  در جهنم به صورت دائمي و نامحدود مي
، و ميـزان  )ره(  ديدگاه مفسـر مطـرح معاصـر، علامـه طباطبـايي     

مسـئله  . هماهنگي بين نظر ايشان و ملاصدرا حائز اهميت اسـت 
هـا و اطلاعـات گـردآوري     روش تحليل محتوا بر اساس دادهبه 

در آيـات هـود خلـود بهشـتيان و      قـرآن جا كه  ناز آ. شده است
ها و زمين معلق دانسته، ابتـدا مـراد از    جهنميان را به دوام آسمان

شود و سپس مسئلة  ها بررسي مي آسمان و زمين و ميزان دوام آن
اي  بنا بـر نتـايج، عـده   . گيرد خلود مورد كنكاش و مداقه قرار مي

داننـد،   صدرا اخروي ميدنيايي، اما علامه و ملا آسمان و زمين را
علامه خلود را دائمي، ملاصدرا آن را بسته به نوع عقيده، كميت، 

 قـرآن آنچه حاصل شد اينكـه  . داند كيفيت و موجبات عذاب مي
طبق عدل الهي محدوديت خلود جهنميان، و مطابق فضـل الهـي   

  .كند بقاي اهل بهشت را بيان مي
 خلـود جهنميـان،   خلـود بهشـتيان،   خالـدين،  :واژگان كليـدي 

   .علامه طباطبايي ملاصدرا،
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Abstract 

There are several verses in Quran regarding the issue of 
Permanent residence of people of hell and heaven. 
According to those verses, some people have permanent 
residence in the heaven and enjoy its pleasers, while others 
endure tortures of hell. In this paper, we willconcentrate on 
the meaning of permanent residence in the Hood chapter 
of Quran, verses 105- 108, and will analyze the range of 
permanent residence from the viewpoint of MullaSadra 
and Allameh Tabatabai. There are debates and 
controversiesbetween theologians about the purpose of 
permanent residenceand permanent residenceof people of 
hell and heaven. Mostly, they are regarded same as each 
other.Thus, it means endless residence of people in heaven 
and endless residence of people of hell in hell. In this 
context, the viewpoint of Allameh Tabatabaei and the 
extent of conformity between him and Mollasadra is of 
importance, since in some verses, permanent residenceof 
people of hell and heaven are related to the persistence of 
the earth and the sky. Therefore,firstly, the meaning of 
earth, sky and their persistence is investigated and 
afterwards, the issue of permanent residencewas 
scrutinized.  We found that some people regard the sky 
and the earth as material, but Tabatabaei and MollaSadra 
consider them as matters of the hereafter. Allameh 
considers permanent residenceas a endless one, but 
MollaSadrabelieves that it is depended to what people 
believe, and to the quality and quantity of their tortures.  
According to the verses of Quran, because of divine 
justice, the permanent residenceof people in the hell is  
limited and, on the other hand, because of divine  grace, 
survival of people in heaven is permanent. 

Keywords: Permanent residence, Permanent residence of 
people of hell, Permanent residence of people of heaven, 
MullaSadra, Allameh Tabatabai.  
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  مقدمه
يكي از مسائل كلامي مطـرح بـين فـريقين مسـئلة     

قـرآن  در آيـاتي از  . ناريـان و نوريـان اسـت    خلود
. صحبت از خلود اهل بهشت و جهنم اسـت  كريم

ــود اهــل بهشــت    ــد مشــهور، منظــور از خل از دي
هاي آن  مندي از نعمت ماندن در بهشت و بهره باقي

به صورت نامحدود و خلود اهل جهنم بـه معنـاي   
ماندن در جهنم و عـذاب دائمـي و نامحـدود     باقي
در اينكه دقيقاً خلود چيست و آيا خلـود دو  . است

رسد مراد  است يا فرق دارد؟ به نظر ميطائفه يكي 
طبق بررسي، . از خلود مدت طولاني است نه دائم

موضوع خلـود مـورد توجـه فـريقين و در منـابع      
خلـود از  . تفسيري و كلامـي مـورد بحـث اسـت    

ديدگاه ملاصدرا به صورت جداگانه بررسي شـده  
و در رويكرد تطبيقـي بـا نظـر بـه انديشـة علامـه       

اي بـه   رد خلود جهنميان مقالهطباطبايي فقط در مو
چــاپ رســيده اســت، امــا در ايــن مقالــه، خلــود  
ــه و    ــر علام ــان از منظ ــتيان توأم ــان و بهش جهنمي

  . ملاصدرا مورد بررسي است
  

  قرآنخلود در  .1
 قـرآن بـار در   616واژة خلود و مشتقاتش بالغ بـر  

-145: 1393جامعه علوم القرآن، (ذكر شده است 
و  14: و نساء 162، 161، 39: ، از جمله بقره)131
؛ در آياتي از سورة هود مسـئلة خلـود را   37: مائده
  :كند گونه طرح مي اين

 ةكس جز به اجاز فرا رسد هيچ) قيامت(آن روز كه 
ها شـقاوتمندند و   گويد گروهى از آن او سخن نمى

ها كه شقاوتمند شدند در  اما آن ،گروهى سعادتمند
هـاى   نالـه (هـا زفيـر و شـهيق     اند، و براى آن آتش

جاودانه در آن خواهنـد   .است) طولانى دم و بازدم
هـا و زمـين برپاسـت، مگـر آنچـه       ماند، تا آسمان

پروردگارت بخواهد كـه پروردگـارت هـر چـه را     
هـا كـه سـعادتمند     امـا آن ، دهد اراده كند انجام مى

هشت جاودانه خواهند بـود، مـادام كـه    شدند در ب

ها و زمين برپاست مگر آنچـه پروردگـارت    آسمان
در پايان آيـه   1!نشدنى بخواهد، بخششى است قطع

: اشاره به تقسـيم همـة مـردم بـه دو گـروه كـرده      
  .»اند بخت و گروه ديگرى بدبخت گروهى خوش«

بـا  » خلود«واژة  قرآندر تعداد ديگرى از آيات 
اسـت كـه از ظـاهر آن مفهـوم     قيودى ذكـر شـده   
، 100: شود، مثلاً در آيـات توبـه   ابديت فهميده مى

  ، در مورد بهشتيان تعبيـر بـه  9: و تغابن 11: طلاق
كند، كـه مفهـوم ظـاهر ايـن      مى »خالدينَ فيها أبَداً«

هاسـت، و در   تعبير، ابديت بهشت براى اين گـروه 
دربـارة   23: و جـن  169: نساء: آيات ديگرى مانند

دينَ فيهـا   «گروهى از دوزخيان همـين تعبيـر    خالـ
شود كه دليل بـر جـاودانگى عـذاب     ديده مى »أبَداً
ماكثين فيها «ظاهر تعبيرات ديگرى مانند  .هاست آن
: كهف( 3»لا يبغُونَ عنْها حولًا...«و ) 3: كهف( 2»ابدا

دهد كه به طور قطـع   ها نشان مى و مانند اين) 108
گروهى از بهشتيان و دوزخيان جاودانه در نعمـت  

  .يا در عذاب خواهند ماند
  

  خلود از منظر اهل لغت .2
در اصل لغت به معنى بقاى طولانى آمـده  » خلود«
: ، راغــب گويــد)232-233 /4: 1409 فراهيــدى،(

فسـاد بـه دور   ء از عـروض   خلود آن است كه شى
بوده و در يك حالت باقى مانـد و نيـز هـر آنچـه     
تغيير و فساد دير عارضـش شـود عـرب آن را بـا     

هايى كه ديـك را   كند و به سنگ خلود توصيف مي
گذارند خوالد گويند نه بـراى هميشـه    روى آن مي

 بودن بلكه براى مكث طويـل و زيـاد پايـداربودن   
  ).291: 1412راغب، (

خلود به معنـاي مطلـق دوام و   : گويد مصطفوي مي
بقاست و دوام هر چيزي متناسـب بـا همـان چيـز     
است مثلاً دوام در دنيا يعني طـول عمـر و مانـدن    
طولاني؛ و در آخرت و نيز اجسام و ارواحِ بادوام، 
يعني قرار و ثبـات تـا زمـاني كـه آن ظـرف بـاقي       

را پس خلود مطلق دوام و استمرار از آغـاز  . است
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گويند و چنانچه استمرار دائم اراده شده باشد بايد 
ــه باشــد مثــل  ــدينَ« :همــراه قرين ــداً  خال َــا أب » فيه

 ).110/ 3 : 1430مصطفوي، (

به » لام«و سكون » خ«خَلد به فتح : گويد علامه مي
ــايق   ــا آخــرين دق معنــاى آن جزئــى اســت كــه ت

مانـد و ماننـد سـاير     اش به حالت خود مـى  زندگي
هـم  » مخلـد «كلمة  .شود چار دگرگونى نمىاعضا د

در اصل به معناى چيزى است كه مـدتى طـولانى   
ماند و به همين جهت به مردى كه مويش  باقى مى

اين معنـاى  » رجل مخلد«: گويند دير سفيد شده مى
اصــلى كلمــه اســت، ولــيكن بــه عنــوان اســتعاره  

شـود دربـارة كسـى كـه دائمـاً بـاقى        استعمال مـى 
در جنت به معناى بقاى اشياء است خلود . ماند مى

بر حالت خود، بدون اينكه در معرض فسـاد قـرار   
: و نسـاء  82، 39: گيرند، همچنان كه در آيات بقره

/ 11: 1371طباطبايي، (بدان تصريح شده است  93
  ).28/ 11: 1374؛ همو، 23

  
  خلود از ديدگاه متكلمان و مفسران .3

اي موافـق   عـده : اند در اين زمينه اهل نظر دو دسته
انتها و گروه ديگـر مخـالف دوام    دوام به معناي بي

آن هستند و معتقدند خلود به معناي مدت طولاني 
دهنـد   كه اكثريـت را تشـكيل مـي    موافقان 4است؛
  :كنند طور استدلال مي اين
گونه تعبيرات در ادبيـات عـرب معمـولاً     اين) الف

كنايه از ابـديت و جـاودانگى اسـت، مـثلاً عـرب      
ايـن وضـع برقـرار خواهـد بـود مـالاح       : گويد مى

يـا مـالاح   ) درخشـد  اى مى مادام كه ستاره(كوكب 
و ) مـادام كـه شـب و روز وجـود دارد    (الجديدان 
 .ها كه همه كنايه از جاودانگى است مانند اين

آيــا بــراى : در جــواب منتقــدان فرمــود) ع( علــى
كـه تحـت     پيروزى دست به ستم نسبت به كسانى

د بزنم؟ بـه خـدا نزديـك ايـن كـار      ان حكومت من
نشـينند   ها به بحث مى روم مادام كه مردم شب نمى

و مادام كه ستارگان آسمان يكى پشت سر ديگرى 
  ).28/ 7 : 1429 كلينى، ( 5طلوع و غروب دارد

من بـر شـهيدان   «: در اشعار دعبل خزاعى آمده
كنم تا آن زمان كه خورشيد  خاندان پيامبر گريه مى

پاشد و تا آن زمان كـه بانـگ    نور مى بر افق مشرق
 6،»دهـد  ها سر مى اذان براى دعوت به نماز بر مناره

وبـيش وجـود    هاى ديگر نيـز كـم   البته اين در زبان
و  خلـود   دارد بنابراين آيات مورد بحث را بيـانگر  

؛ 503/ 2:  ق 1415 بغـدادى،  (داننـد   مـي   جاودانگى
/ 18  :1420، فخـررازى ؛ 430/ 2 : 1407زمخشري، 

ــيرازى ؛ م401 ــارم ش ــن ). 245/ 9: 1374، ك در اي
كننـد   زمينه بعضي به گونة ديگري نيز استدلال مـي 

  :گويند و مي
مجــازات ابــدى و جاويــدان، منحصــر بــه ) ب

هاى نجات را بـه روى   كسانى است كه تمام روزنه
اند و در حقيقت بـه رنـگ گنـاه و كفـر      خود بسته

آرى كسـى  «: نيمخـوا  بقره مى  اند؛ در سورة درآمده
كه مرتكب گناهى گردد و آثار آن تمام وجود او را 
احاطه كند چنان كسى اهل دوزخ است و جاودانه 

  7.»در آن خواهد ماند
كنند كه مدت و زمان كيفـر   بعضى فكر مى) ج

بايد به اندازة مدت و زمان گناه باشـد، امـا مقـدار    
زمان مجازات تناسب با كيفيت گناه دارد نه كميت 

؛ مثلاً كسى ممكن است در يك لحظه دست به آن
اى از قوانين محكوم بـه   قتل نفس بزند و طبق پاره
بينيم زمان گناه تنهـا   جا مى زندان ابد گردد، در اين

 80يك لحظه بوده در حالى كه مجازات آن گاهى 
مطـرح  » كيفيـت «بنـابراين   .سال زندان خواهد بود

  .»كميت«است نه 
گناهكـاران در جهـان ديگـر    هـايي كـه    رنج) د
امروز «:  هاست كشند اثر و نتيجة اعمال خود آن مى

شـود و جـز    كس ستم نمـى  به هيچ) روز رستاخيز(
و  8.»ى بـراى شـما نيسـت   ي ـاعمال خود شـما جزا 

گـردد و   ها در برابر آنان آشـكار مـى   اعمال بد آن«
هـا وارد   گرفتنـد بـر آن   آنچه را به باد مسـخره مـى  
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ى ي ـها كه كار بد انجام دادند جزا آنبه « 9.»گردد مى
فرض كنيد كسـى   10.شود ها داده نمى جز اعمال آن

ــت      ــه دس ــدگى را ب ــررات رانن ــتورات و مق دس
اي كوتـاه بـه    فراموشى بسپارد و حادثـه در لحظـه  

سراغ او بيايد و چشم يا دست و پـاى خـود را از   
دست بدهد و به دنبال آن ناچار شود سـاليان دراز  

دست و پايى را تحمـل كنـد آيـا     و بى رنج نابينايى
  !اين پديده با اصل عدالت پروردگار منافاتى دارد؟

ــه     ــين نتيج ــد چن ــه ش ــه گفت ــوع آنچ از مجم
هنگامى كه پاداش و كيفـر نتيجـه و اثـر     :گيريم مى

خود عمل آدمى باشد، مسئلة مساوات و برابرى از 
نظر كميت و كيفيت مطرح نخواهـد بـود بنـابراين    

اه سراسر وجـود انسـانى را احاطـه    هنگامى كه گن
كرد چه جاى تعجـب كـه در سـراى ديگـر بـراى      

بنـابراين نـه    .هميشه از نعمت بهشت محروم باشد
جاى شكايتى باقى است و نه ايـراد و اشـكال بـه    
كسى، و نه منافاتى با قانون عدالت پروردگار دارد 

  ).240-244/ 9 :1374، مكارم شيرازى(
  

  مراد از خلود در آيات هود .4
سؤال اساسي اين است كه منظـور از خلـود اهـل    

در آيات مورد » خلود«بهشت و جهنم چيست؟ آيا 
اسـت يـا بـه    ) نهايت بي(بحث به معنى جاودانگى 

معناي مدت طولانى اسـت كـه معنـاي لغـوى آن     
جا كه در آيـات هـود خلـود بـه دوام      است؟ از آن

ت لازم اسـت  آسمان و زمـين معلـق شـده، نخس ـ   
اي به اين قسمت شود سـپس معنـاي خلـود     اشاره

  .بررسي شود
  

  ها و زمين در آيات خلود مراد از آسمان .5
ها و  در آيات مطروحه مسئلة خلود به دوام آسمان

كنــد  صــراحت بيــان مــي زمــين معلــق شــده و بــه
»تيها ما دامينَ فدخال   ماوات در  11»و الـْأرَض   السـ

از آســـمان و زمـــين چيســـت؟  اينكـــه منظـــور

اند و هر كدام دلايـل خـود    نظران سه دسته صاحب
  :را دارند
/ 1 : ش 1374بحرانـي،  (صاحب البرهان ) الف

سـماوات و ارض را   قمي و فـيض كاشـاني،   ،)87
مربوط به دنيا و ثواب و عقاب را مربوط به بـرزخ  

را در تأييـد قـول خـود     12غـافر  46دانند و آية  مي
صحبت از صبحگاه و شامگاه اسـت،  آورند كه  مي

زيرا وجود آسمان و زمين بـا صـبحگاه و شـامگاه    
  .سازگارتر است

) ع( به علاوه قمي بـه حـديثي از امـام صـادق    
برزخ همان قبـر اسـت   : كند كه فرمود استشهاد مي

قمـي،  (شـود   كه ثواب و عقاب دنيا در آن واقع مي
رَ   « فيض). 19/ 1 : ش 1363 ذوُذ عطـاء غيَـ را » مجـ

داند و در اين زمينه  به آخرت مي اتصال نعيم برزخ
استشـهاد  ) ع( به حـديث ديگـري از امـام صـادق    

عذاب مربـوط بـه بـرزخ اسـت     : كند كه فرمود مي
چون در قيامت صبحگاه و شامگاه مطـرح نيسـت   

  ).473/ 2: 1415فيض كاشاني، (
اي ديگر به صورت احتمال، آسمان و  عده) ب

دانند، اما نه آسـمان و   به قيامت مي بوطمرزمين را 
زمين متعارف، بلكه مـراد جهـت عليـا و سـفلاي     

/ 2: 1407زمخشـري،  (بهشتيان و جهنميـان اسـت   
؛ حسينى شيرازى، 503/ 2: ق 1415بغدادى، ؛ 430

1424 :2 /649.(  
 آســمان و زمــين را از ديگــري مــرادة عــد) ج

ــين آســمان و ــد مــي  آخــرت زم ، زمخشــري(  دانن
فخــر ؛ 2602/ 5: 1424، وى؛ حــ430 /2: ق 1407
   ).401 /18 : 1420، رازى
  

  مختار صدرا و علامه .6
 14زمـر  69و  13ابراهيم 48صدرا با استشهاد به آية 

دانـد كـه همـة     ارض قيامت را اراضي نوريـه مـي  
صـدرالدين  (گيـرد   خلايق و حقـايق را دربـر مـي   

ــيرازي،  ــر را ). 731/ 2 : 1417ش ــه ارض محش البت
ابراهيم به  48داند، اما طبق آية  همين ارض دنيا مي
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اي وسـيع و   شود؛ به گونه حالت ديگري تبديل مي
همـو،  (گيـرد   مسطح كه همة خلايـق را دربـر مـي   

1378 :120.(  
علامه نيز به آسمان و زميني متفـاوت بـا نـوع    

: كنـد  دنيوي معتقد است و به آيـاتي استشـهاد مـي   
روزى كه زمين عوض شود بـه زمـين ديگـرى و    «

ها نيز، و همه براى خداي واحد قهار آشكار  آسمان
كنـد كـه    و از اهل بهشت حكايـت مـى   15.»گردند

 ستايش مخصوص خداوندى است كـه «: گويند مى
وعدة خود را بر مـا محقـق فرمـود و مـا را وارث     
همـة سـرزمين بهشـت گردانيـد تـا هـر جـاى آن        

و در مقــام وعــده بــه  16.»بخــواهيم منــزل گــزينيم
بـراي ايشـان   «: فرمايد مؤمنين و توصيف ايشان مى

  ).24/ 11 : 1371طباطبايي، ( 17»است خانة عاقبت
  

دوام آسمان و زمين آخرت از ديدگاه صدرا  .7
 و علامه

جا كه خلود بـه دوام آسـمان و زمـين معلـق      از آن
اي بـه ايـن قسـمت     شده، نخست لازم است اشاره

طـور   همـان  .شود سپس معناي خلود بررسي شود
هـا و زمـين قيامـت را     اي آسـمان  كه گذشت عـده 

ــوال و عــادات عــرب در   دائمــي و دليــل آن را اق
  .دانند گونه تعبيرات مي اين

دسـت   هاي ملاصدرا در اين زمينه يـك  ديدگاه
اي دوام آسـمان و   نيست مثلاً در جـايي بـه گونـه   

بـه  «: گويـد  بينـد و مـي   زمين را با افلاك مرتبط مي
هيچ شكي در تجديد احوال و تبـديل   قرآنصريح 

جلود و انتقال ابـدان اهـل عـذاب از صـورتي بـه      
و  18.صورت ديگر و از حالي به حال ديگر نيسـت 

ها ناچار از  شكي نيست كه در اين تجديد و تبديل
و . حركت دوراني هست كه از افلاك صادر اسـت 

به حسب آنچه خدا تقدير كـرده اسـت، حكـم در    
حسب امر الهي كـه خداونـد،   مورد اهل عذاب به 

ها هسـتند كـه بـه     در كواكب گذاشته، است و اين
حسب سوابق اعمال و مبـادي افعـال و اعتقـادات    

اهل آتش در فنون عذاب و صـنوف عقـاب تـأثير    
؛ همو، 381 / 9 : 1981شيرازي،  صدرالدين (  »دارند
  ).230: 1360؛ همو، 68: 1363

ائمـي  در جاي ديگر آسمان و زمين قيامت را د
همو، (داند  و علت آن را تعلق به نور پروردگار مي

علامه نيز به نظر اخير معتقد است و ). 325: 1354
طباطبـايي،  (كنـد   نحل نيز استشـهاد مـي   96به آية 
در مورد اخير نظر علامه با صدرا ). 24/ 11: 1371

رسد از ايشان تأثير  كاملاً منطبق است و به نظر مي
  . پذيرفته است
ســت تمــام چيزهــايي كــه وجهــه و درســت ا

و چيزهـايي كـه    19انـد  ماندني االله دارند ارتباطي با
 لكن به نظـر  20،اند بين رفتني الهي ندارند از ةوجه

 ،خلط مبحث پيش آمده اسـت  جا اين در رسد يم
حتـي   21انـد  زيرا همة موجودات منور به نور الهي

اي از نور خاص الهي  آسمان و زمين جهنم جلوه
توان گفت فقط زمين و آسمان آخرت  است؛ نمي

انـد پـس آيـا آسـمان و      چون نزد خدايند ماندني
مـن  «رونـد   ها كه از بـين مـي   زمين دنيا يا غير آن

  هستند؟» عندالناس
در حالي كه طبق نص آيه بايد گفت آسـمان و  

ــرا   ــت «زمــين آخــرت دائمــي نيســت، زي ــا دام م
ضَالأْر و ماواتبـودن   نفسه دلالت بر ابدي في»  الس
اسـتثنا  »  إِلَّا ما شاء ربك«كند تا  آسمان و زمين نمي

بودن اهل نار  از نص ابديت باشد، بلكه تخيل ابدي
ــت «كنــد بــه عــلاوه قيــد  را برطــرف مــي مــا دام

ضَالأْر و ماواتن و رساند كه عمـرِ آسـما   مي»  الس
تـر از   اگرچـه طـولاني  (زمين قيامت محدود است 

» دام«، زيـرا فعـل   )عمر آسمان و زمين دنيـا باشـد  
نهايت ندارد تا چه رسـد بـه    تنهايي دلالت بر بي به
كنـد، اگرچـه    دوام را تحديد مـي » ما«؛ پس »مادام«

نــص در » مــادام«نهايــت باشــد بنــابراين    بــي
هيچ ها و زمين آخرت است و  محدودبودن آسمان
عطـاء  «ها نداريم مگـر   بودن آن دليلي بر غيرمتناهي

ذوُذجرَ مَكه اين هم فقط دلالت بر بقاي جنت » غي
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» مادامـت «پـس   22بعد از پايان آسمان و زمين دارد
اشاره لطيفي دارد به انتهاي آسمان و زمين آخـرت  

  ).395/ 14 : 1365صادقي تهراني، (
  

  خلود از منظر بعضي دانشمندان .8
جا كه مراد از خلود به خاطر پيچيدگي مفهوم  از آن

ابتـدا   ها شده است جـا دارد  باعث اختلاف ديدگاه
مراد براي تعيين دقيق  و زيمپرداب به واكاوي خلود

را  نظــر آيــات مــورد وارده در يخلــود اســتثنا از
  :در اين زمينه دو نظر هست :كنيمدقت بررسي  به

: رمتنـاهي قائلين به خلـود بـه معنـاي غي   ) الف
دهنـد قائـل بـه     گروهي كه اكثريت را تشكيل مـي 

طور كه گفته شد  اند و همان دوام بهشت و نار شده
گونـه تعبيـرات در    چـون ايـن  : دليلشان اين اسـت 

ادبيات عرب معمولاً كنايه از ابديت و جـاودانگى  
بنابراين آيات مورد بحث را بيانگر خلـود و  . است

؛ 503/ 2: ق  1415 بغـدادى،  (داننـد   مـي  جاودانگى 
/ 18 : 1420، فخر رازى؛ 430/ 2 : 1407زمخشري، 

  ).245/ 9: 1374، كارم شيرازى؛ م401
قائلين به خلود به معناي مدت طـولاني و  ) ب

): 218/ 1: 1422عربـى،   ابـن (نه الزاماً غيرمتنـاهي  
فخر رازي خلود را در جـايي ظـاهر در دوام و در   

فخـررازي،  (دانـد   ميجا به معناي مكث طويل  اين
از جمله مفسـر معاصـر صـاحب    ) 144/ 4 : 1420

تفسير الفرقان قاطعانـه قائـل بـه ايـن نظـر اسـت       
  ).395-396/ 14 : 1365صادقي تهراني، (

  
  خلود از منظر صدرا .9

عبارات صدرا متزلزل و دوپهلوسـت و بـه معنـاي    
از بعضـي تعبيـرات و   . كنـد  تصـريح نمـي  » خلود«

نهايـت فهميـده    عنـاي بـي  توضيحاتش خلود بـه م 
در ). 191/ 2: 1366صدرالدين شـيرازي،  (شود  مي

گويد  داند و مي جاي ديگر آن را ظاهر در دوام مي
آنچه عندالاطلاق متبادر و در استعمال شايع است، 

نهايـت اسـت گرچـه بـه معنـاي مكـث        دوام و بي

آيد، مثل حبس ابد، كـه مـراد مـدت     طويل هم مي
معنـاي مـدت طـولاني     طولاني اسـت و آن را بـه  

گويـد چنانچـه هـر دو     داند و مـي  دانستن بهتر مي
اراده شـده باشـد بـاز    ) نهايت مدت طولاني يا بي(

  ).331/ 3: همان(اشكالي ندارد 
اما در نهايت دوام دارالعـذاب را بـه كميـت و    

الدين آشتياني  از جلال. كند كيفيت عذاب معلق مي
ه دوام آيـد ك ـ  طـور برمـي   شارح اثر ملاصـدرا ايـن  

عذاب را تابع ملكات راسخه حاصـل از اعمـال و   
داند به طوري كه اگر مبدأ صدور افاعيـل   نيات مي

و علــت انبعــاث اعمــال زشــت و ناپســند امــرى  
ناپذير باشد، به نحوى كه اگر عمر  جوهرى و زوال

او دوام آورد، هميشه منشأ فسق و فجور و ظلـم و  
لـوب  جور گردد و يا آنكه ملكـات منشـأ خيـر مغ   

ملكات مبدأ شرّ شود، انقطاع و يا تخفيـف عـذاب   
لعدم جواز زوال المعلـول   -در حق او محال است

كند كـه   نقل مي  )ع( و از امام صادق -مع بقاء العلة
ــامبر  ــودي از پي ــر  ) ص( يــك يه ــرد، اگ ســؤال ك
كند، پس چگونـه كسـي كـه     پروردگارت ظلم نمي

ايام معدودي معصيت كرده براي هميشه در عذاب 
طبـق نيـتش   «: فرمود) ع( مخلدّ است؟ امام صادق

يعني كسي كه نيت دارد اگر هميشـه زنـده بمانـد    
همچنان مشغول معصيت باشد خدا هم بـر همـين   

دهد، زيرا نيتش از  مبنا، عذاب او را دائمي قرار مي
: عملش بدتر است و بعد اين آيه را تلاوت فرمـود 

: 1398بابويـه،   ابـن (» قل كل يعمل علـى شـاكلته  «
اين قبيل از روايـات  : كند آشتياني اضافه مي). 399

به واسطة محكمىِ مضمون و اشـتمال بـر مسـائل    
عاليــه در معرفــت حكــم متــواترات از روايــات را 

وي اين سخن را برگرفته از ظواهر كتـاب و  . دارد
  .داند سنت مي

طبق اين بيان بدى و خوبى عمـل تـابع اراده و   
ل نيـز از نيـت   منشأ عمل است و حسن و قبح عم

شـود و در ايـن صــورت    خـوب و بـد ناشـى مـى    
موجب عذاب امرى دائمى است، بنـابراين عـذاب   
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آشــتياني، (از ذات نفــوس شــريره منبعــث اســت  
1381 :487-486 .(  

داند، كيفيت آن  صدرا خلود را مختص كفار مي
داند برخلاف  را غيرمتناهي و كميتش را متناهي مي

هم كيفيت عـذاب و  مؤمن عاصي كه در مورد وي 
صـدرالدين شـيرازي،   (هم زمانش متنـاهي اسـت   

البته ايشـان بـين روح حيـواني و     ).342/ 3 : 1366
هـا را مثـل    روح نطقي فرق قائل است و نسبت آن

داند و نفس حساسه را محل ورود  دابه و راكب مي
دانــد كــه در آخــرت محشــور  حــدود و آلام مــي

ــي ــه را در ســعادت   م دائمــي شــود و نفــس ناطق
داند، زيرا منفوخ الهي و از عالم قدس است كه  مي

ايشان اين بيـان را از  . أرجاس در آن تأثيري ندارد
دانـد   عرشيات و از عنايات الهي نسبت به خود مي

  ).326: همان(
ملاصدرا اقوال بعضي متفلسفين و متصـوفه را  

اند خيال فاسد و متاع  كه قائل به محدوديت عذاب
ائل است كسي كـه اخلاقـش بـا    كاسد خوانده و ق

دنائت و سبعيت خو گرفته ديگر براي قلبش جـلا  
و صفاي فطري باقي نمانده است؛ بنابراين كفـر و  
صفات ظلماني در جانش رسـوخ كـرده و قلـبش    
قابليت نور ايمان و معرفت را از دست داده اسـت  

  ).325: همان(پس هميشه در آتش مخلدّ است 
كنـد كـه    بيـان مـي   طور ايشان راز خلود را اين

شـود و   تكررّ معاصي باعـث رسـوخ در جـان مـي    
شـود ديگـر    گردد و آئينة قلب تاريك مي ملكه مي

جايي براي قبول نور رحمت الهي و شفاعت نبوي 
ماند بنابراين، چنين كسـي مخلـّد در نـار     باقي نمي

استشـهاد   23بقـره  81است، و براي اين ادعا به آية 
ناه در وجودش ملكه گويد كسي كه گ كند و مي مي

شـود   شد در قيامت به صورت حيوان محشور مـي 
  ).343: همان(

  
  خلود از منظر علامه .10

گرچه علامه طبق لغت، خلود را به معنـاي مـدت   
داند و نه غيرمتناهي و تاحدودي مايـل   طولاني مي

است عدم خلود دوزخيـان را بپـذيرد، امـا مطـابق     
دانــد و  مشــهور آن را بــه معنــاي غيرمتنــاهي مــي

ــي ــراي دوام و     م ــده ب ــتعاره ش ــود اس ــد خل گوي
غيرمتناهي؛ بنابراين، خالدين در آتـش ماننـد اهـل    

 شـوند  خلود در بهشت تـا ابـد از آن بيـرون نمـى    
  ).23/ 11: 1371طباطبايي، (

وي براي آخـرت بـه آسـمان و زمينـي معتقـد      
است كه در آن بهشت و دوزخي و هر كدام داراي 

هـا را بـه ايـن وصـف      اند كه خدا همة آن ساكناني
آنچـه نـزد   : توصيف كرده كه نزد اويند و فرموده

رود و آنچه نزد خداست باقى  شماست از بين مى
و بـه حكـم ايـن آيـه آسـمان و زمـين        24ماند مى

كنـد در نتيجـه    نـدگار توصـيف مـي   آخـرت را ما 
ها و زمين معلق شده،  اگرچه خلود به دوام آسمان

ولي چون آسمان و زمين عنداالله و ماندگارند پس 
ــل   ــنم و اه ــت و جه ــم  آن بهش ــا ه ــي  ه و   دائم

  ).24: همان(ماندگارند 
رسد آنچه علامـه را بـه ايـن نتيجـه      به نظر مي

و زمـين   رسانده اولاً، تعليق خلود به دوام آسـمان 
فرض وي نسبت به دوام آسمان  است و ثانياً، پيش

ها ثابـت   در حالي كه دوام آن. و زمين قيامت است
در » مـا «طور كه آيه اشاره دارد لفظ  نيست و همان

بيانگر أمد و انتهاي زمين و آسمان آخـرت  » مادام«
است، به علاوه آيه تصريح دارد كه آسمان و زمين 

نـاميم و بشناسـيم پايـان    آخرت را به هر عنـواني ب 
دارند و دليل ديگـري در كـار نيسـت كـه بگويـد      

ها دائمي و بلاانتهايند، بلكه برعكس نـص آيـه    اين
تواند  كند و هيچ دليلي نمي ها را فرياد مي انتهاي آن

  .اين تصريح را از اثر بيندازد
به علاوه بايد گفت خلود اهل جهـنم محـدود   

تـر از آن؛   حتي كمبه عمر آسمان و زمين قيامت و 
نهايـت   و خلود اهل جنت فراتر از آن و بلكـه بـي  

بعـد از عـدلش    25، زيرا رحمت واسعة الهـي است
باعث تخفيف عذاب جهنميان و فضـل و احسـان   

گـردد؛ ايـن    الهي باعث تطويل نعمت بهشتيان مـي 
ايـن مطلـب از   . اسـت » عطاء غيَرَ مجذوُذ«اقتضاي 
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اسـتثنا در مـورد اهـل     مبني بر وجود) ع( امام باقر
جهنم و عدم آن در مورد اهل بهشت نيـز روايـت   

-396/ 14 : 1365صــادقي تهرانــي، (شــده اســت 
از طرف ديگر خلود به انـدازة اسـتحقاق و   ). 395

 54مطابق با دوام آتـش اسـت، زيـرا آيـاتي مثـل      
بيانگر تطـابق جـرم و كيفـر     27شوري 40و  26يس

بـا همـة   (را است و همان مقدار كه مجرم سيئاتي 
پس كيفر . بيند مرتكب شده اينك كيفر مي) آثارش

بدون كسب جرم يا فراتر از آن ظلم در جزاست و 
سـازگار نيسـت    28قـرآن   از آيـات  با تعداد ديگري 

  ).106-107: همان( 
هـيچ   30بقـره  81و  29يونس 27بر اساس آيات 

و ) گنـاه و آثـارش  (نسبت و تماثلي بـين محـدود   
كما اينكه آيات ديگري . نيست) ردوام نا(نامحدود 

 160 ، 33قصـص  84، 32غـافر  31،40يشـور  40مثل 
رساند، زيرا مقتضاي عـدل   همين معنا را مي 34انعام

  .الهي است
رسد نظـر   با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي

تـر   منطبق قرآنهاي مطروحه با  ملاصدرا با نسبيت
البتـه نشـانة محكمـي در    تر اسـت،   و قابل پذيرش

ت نيست مبني بر اينكه علامه در اين مسـئله  دس
از صدرا تأثيرپذيرفته است ليكن هر دو تقريباً بـه  

گرچه صـدرا در مـورد دوام،   . اند يك نتيجه قائل
شـدن در گنـاه و نيـت     منشأ دوامِ عذاب را محاط

رســد ايــن  دانــد، امــا بــه نظــر مــي ادامــة آن مــي
ي حت ـ. ها با ظواهر آيات سازگاري ندارد برداشت
يونس، از منظر ادبي، واو عطف اسـت   27در آية 

ــبلش  ــة ق ــر آي ــنى «: ب ســنُوا الْح ســذينَ أَح و   للَّ
كسانى كه نيكـى كردنـد،   ) 26: يونس( 35»...زِيادةٌ

و «پاداش نيـك و افـزون بـر آن دارنـد؛ پـس در      
نيز بايـد  » الَّذينَ كَسبوا السيئات جزاء سيئَةٍ بِمثْلها

كيفر، مماثل باشد نه بدتر تا چه رسد بـه زيـادتر،   
زيرا بدتر و زيادتر هر دو ظلم است كـه خـدا از   

محـدود بـه حـدودش    پس مماثلت، . آن مبرّاست
توان نيت گنـاه   بنابراين با توجه به آيه نمي. است

يا انغمار در گناه را موجب دوام عـذاب دانسـت   
  .مگر به صورت محدود

 26طـور كـه در آيـة     شايان ذكـر اسـت همـان   
آمده در » زِيادةٌ«قيد » الحْسنى«يونس، بعد از كلمة 

يونس، كه عطـف بـه آيـة قبلـي      27آية بعد يعني 
و متحدالسياق هستند، چنانچه جزايي اضافه  است

فرمود و حال آنكه خـالي از   بر مماثل لازم بود، مي
چنين قيدي اسـت و ايـن خـود دليلـي اسـت بـر       

  .محدوديت جزا
  

ــراد از  .11 ــورد بهشــتيان و م ــتثناء در م اس
  ؟ دوزخيان

إِلَّا ما شـاء  « طبرسي در مورد استثناي وارده در آية
ــك بده قــول را نقــل و يــك مــورد را تــرجيح  »ر

منظور از اشقياء در آية شريفه همـة آن  دهد كه  مي
ها كـه اهـل    روند؛ آن افرادى است كه به دوزخ مي

ها سـر زده و   ايمان و طاعت بوده و گناهانى از آن
بــراى مــدت معينــى مســتوجب دخــول در آتــش 

شـوند و بـه    اند و سپس از دوزخ خارج مـي  گشته
  .درون بهشت مي

اى كه به همين مضمون دربـارة اهـل    اما جمله
بهشت آمـده، آن نيـز روى همـين معنـى درسـت      
است، زيرا اسـتثناء در مـورد بهشـتيان اسـتثناى از     
زمان است و در مورد دوزخيان اسـتثناى از اعيـان   

اى  گونه است كه آن دسـته  است، و در حقيقت اين
رونـد نيـز در آن جاويدنـد مگـر      كه به بهشت مـي 

هايى را كه خدا بخواهد پيش از ورود به بهشت  آن
هـا نيـز پـس از ورود بـه      به دوزخشان ببرد، كه آن
/ 12: 1360، طبرسـى (انـد   بهشت در آن جاويـدان 

ــن). 131-130 ــة  اب ــل آي ــي در ذي انعــام،  128عرب
استثناء را از زمانِ خلود يا از خالدين گرفته اسـت  

 ).218/ 1: 1422عربى،  ابن(

عــلاوه بــر : صــران نيــز معتقدنــدبعضــي از معا
مؤمنين عاصي، كفاري هم كه حجت برايشان تمام 

شـوند و در   نبوده بعد از مدتي عـذاب خـارج مـي   
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پاسخ به اين سؤال كه چگونه ممكـن اسـت كـافر    
خروج از نـار مـلازم   : گويد وارد بهشت گردد، مي

با دخول به بهشت نيست، بلكه بـه مكـان سـومي    
حســينى شــيرازى، (شــوند  مثــل اعــراف وارد مــي

1424 :2 /649.(  
  

ا مـا   «ديدگاه صدرا و علامه در معناى  .12 إِلَّـ
كبر در مورد بهشتيان و دوزخيان» شاء   

طــور كــه بيــان شــد صــدرا خلــود كفــار و  همــان
انتهـا و دائمـي    منغمرين در گناه و نيـت آن را بـي  

اين ). 325/ 3 : 1366صدرالدين شيرازي، (داند  مي
آيه در تعارض است، زيرا آيه حـاوي  نظر با ظاهر 

ا مـا   «جملـة  : گويد علامه مي .هيچ قيدي نيست إِلَّـ
كبر استثناء از خلود در آتش است، و نظيـر  » شاء

اى است كه بعد از مسئلة خلـود   آن جملة استثنائيه
  .در بهشت آورده است

در هـر  » مـا «بودن كلمة  ايشان احتمال موصوله
ند بنابراين استثناي مزبـور  دا تر مي دو جمله را قوي

استثناء از مدت بقايى است كـه قـبلاً بـه خلـود و     
. دانـد  دوام محكوم شده و سياق را نيز مؤيد آن مي

، »مـا «بـودن   ايشان قائل است در صورت مصـدريه 
نهايت اسـت ولـى در صـورت     خلود به معناى بي

بودن، يك مقدار زمان از آن اسـتثناء شـده    موصوله
ايشـان در تمـامى   : شود كه ن مىاست و معنايش اي

درپى آينده در آتش خالدنـد مگـر آن    هاى پى زمان
  .قسمت از زمان را كه خدا بخواهد

دهد اسـتثناي مزبـور از ضـمير     احتمال هم مي
مستتر اسـت و  » خالدين«جمعى باشد كه در كلمة 

همة ايشان در جهنم خالدنـد  : معنايش چنين باشد
بيرون شـوند، و   مگر كسانى كه خدا بخواهد از آن

در نتيجه برگشـت اسـتثناي   . داخل بهشت بگردند
مذكور به تصديق همان معنايى است كه در اخبـار  
هم آمده كه گنهكاران و نافرمانان از مؤمنين بـراى  

مانند، بلكه سرانجام به وسـيلة   هميشه در آتش نمى
شوند  شفاعت از آتش بيرون آمده داخل بهشت مى

استشـهاد  ) ع( امـام بـاقر   كه در اين زمينه به سخن
خالدينَ فيها مـا  « كند كه از آن جناب معناى آية  مي
ك     د ا مـا شـاء ربـ » امت السماوات و الـْأَرض إِلَّـ

اى  ايـن آيـه دربـارة آن عـده    : سؤال شد، فرمـود 
 1380عياشـى،  ( آينـد  است كه از آتش بيرون مى

ــى، 160/ 2: ق ــى، 346/ 8: 1403؛ مجلس ؛ بحران
/ 12: ش 1360، طبرســـــى؛ 134/ 3: ش 1374
شدن يك عده كافى است در  همين بيرون. )131

طباطبـايي،  (اينكه اسـتثناء بجـا و صـحيح باشـد     
1371 :11 /29 -28.(  

» مـا «علامه در جواب اين سؤال كه اگر كلمـة  
» مـن «باشد چـرا   »كسانى كه«موصوله و به معناى 
ــه   ــا اينك ــود، ب ــا«نفرم ــاير  » م ــات و س در حيوان

در » من«رود، و  موجودات خالى از عقل به كار مى
هـر چنـد   : گويـد  انسان كه داراى عقل است؟ مـي 

اسـتعمال شـايعى   ) در صاحب عقل(» ما«استعمال 
اسـتعمال شـده،    قـرآن نيست وليكن همين كـه در  

ي      في ما  للَّه  سبح «: فرموده مثلاً   ماوات و مـا فـ السـ
هـا و آنچـه در    آنچه در آسمان): 1: صف(» الأْرَضِ

گوينــد؛ و او  زمــين اســت همــه تســبيح خــدا مــى
: ش 1360، طبرسى! (ناپذير و حكيم است  شكست

نَ النِّسـاء   «يا ). 131/ 12  »فَانكْحوا ما طاب لكَـُم مـ
آن كسى به نكاح خود درآوريد از زنان، : )3: نساء(

فهمـيم كـه ايـن اسـتعمال      مـى  را كه پاكيزه اسـت 
  .)29/ 11: 1371طباطبايي، ( صحيح است

اما علامه در نهايـت از قسـمتي از نظـر خـود     
برگشته و استثناء را منحصر در بيان قدرت مطلـق  

اسـتثناء فقـط بـراي بيـان     : گويد مي داند و  الهي مي
قدرت آمده، زيرا قدرت او مطلق اسـت، همچنـان   

و نيـز   36.كنـد  خدا هر چه بخواهد مـى : فرموده كه
كنـد و   خداوند هر چه را بخواهد محو مى: فرموده

: همـان (  37گـذارد  هر چه را بخواهد بـر جـاى مـى   
الٌ لمـا    «: اينكه فرمـود «بنابراين ). 30 ك فعَـ إِنَّ ربـ

رِيدتعليل اسـتثناء و هـم تأكيـد ثبـوت قـدرت      » ي
فهماند كه خـداى   الاطلاق است و خلاصه مى على

دهد قـدرت   تعالى در عين اينكه عملى را انجام مى
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طـور   همـان  ).34: همان(» آن را نيز دارد  بر خلاف
كه پيداست در ذيل اين قسمت از آيه كلام علامـه  

گويـد آيـه درصـدد بيـان      متناقض است، زيرا مـي 
گويـد   قدرت مطلق الهي است؛ از طرف ديگر مـي 

در جـاي ديگـر   و . تبراي تعليل استثناء آمده اس ـ
منظور استثناي اصـطلاحي اسـت     كه كند  اذعان مي

  ).همان(
طور كه بيـان شـد صـدرا خلـود كفـار و       همان

انتهـا و دائمـي    منغمرين در گناه و نيـت آن را بـي  
داند در نتيجـه نظـر علامـه بـا صـدرا در ايـن        مي

شـايد تـأثرّ از نظـر ملاصـدرا     . قسمت يكي اسـت 
ري در دام تناقض شده باعث غفلت علامه و گرفتا

در حالي كه دقيقاً بـه دليـل تعليـل اسـتثناي      .است
خصـوص بـا    بـه » إِنَّ ربك فعَالٌ لما يرِيـد «: مذكور

توان از تحقق و  نمي» فعَالٌ«استفاده از تعبير مبالغه 
دلالت آن دست برداشت و به بيان قـدرت مطلـق   

 ـ    الهي منحصرش كرد، زيرا نـه  ن تنهـا دليلـي بـر اي
اغماض نيست، بلكه هم سياق و هم ادلة ديگر بـر  
تحقق آن اصرار دارد و خود علامه هـم تحقـق آن   

  ).41: همان(داند  را قطعي مي
ــة    ــه آي ــا استشــهاد ب  46بعضــي از مفســران ب

نهايـت را دروغـي بـر عـدالت      مدت بـي  38فصلت
ا مـا شـاء    «دانند، بنابراين قيد  خداوند حكيم مي إِلَّـ

كبكنـد و نـه    عدم ابديت اهل نار را تأكيد مـي »  ر
» شـاء «مطلق قـدرت الهـي را، زيـرا فعـل ماضـي      

صـادقي تهرانـي،   (دلالت بر حتميت مفـاد آن دارد  
1365 : 14 /391-390.(  

كه دال »  لَّا ما شاء ربكإِ«به علاوه، فعل ماضي 
بر تحقق قطعي مشيت الهي است بـه وسـيلة قيـد    

»رِيدما يالٌ لَفع كبمورد تأكيـد قـرار گرفتـه    » إِنَّ ر
دهنـدة مشـيت    است؛ يعنـي خـداي تعـالي انجـام    

است كه مثلـث مشـيتش     خودش  در وقت خويش 
: در مورد شقاوتمندان متعلق به اين سه چيز اسـت 

»شَهيِقٌلَه يرٌ وفيها زف يهـا  -مينَ فدخال-    ت مـا دامـ
ضَالأْر و ماواتن  »  السگرچه محور اصلي و متعـي

ماوات و الـْأرَض   «در اين سه مورد  ت السـ »  ما دامـ

آنچـه  . است كه وصف اسـت بـراي مـدت خلـود    
ها مشمول مشيت قطعي الهـي   معلوم است جهنمي

عود خودشـان را تحمـل   هستند و مقدار عذاب مو
جـاري   39انعـام  128كنند اين حقيقـت در آيـة    مي

در ذيل اين آيه نيز بيانگر همـان  » إِلَّا ما شاء«. است
نهايـت در   مشيت گذشتة الهي است، پس خلود بي

  ).393-394: همان(كار نيست 
ا  «بعـد از  » الا ما شاء االله«جا كه  از آن: نكته فأََمـ

ي  م فيهـا زفيـرٌ و شـَهيِقٌ،       الَّذينَ شَقُوا فَفـ ارِ لَهـ النَّـ
تيها ما دامينَ فدخال  ماواتالس   ضَالـْأر آمـده  » و

منـه   تواننـد مسـتثني   است پس همة مواردي كه مي
واقع شوند مورد استثناء هستند، زيرا چنانچه كلمه 

اي متحمل وسـعت معنـايي باشـد و هـيچ      يا جمله
جـا   ن نباشـد در ايـن  اي براي محـدودكردن آ  قرينه

ــاله ــي  اص ــاري م ــمول ج ــرخلاف  الش ــود والا ب ش
فصاحت و بلاغت است؛ بنابراين، استثناء، هـم بـه   

» شـَهيِقٌ  و  زفيرٌ  فيها«گردد و هم  برمي» الَّذينَ شَقُوا«
) شامل خلود و خالد هـر دو (» فيها خالدينَ «و هم 
از آن طـرف  . »و الأْرَض  السماوات  ما دامت«و هم 
قابليت برگشـت  » الا ما شاء االله«نيز در » ما«لفظ 

به همة اين موارد و مراتب را دارد كه بعضـي از  
اين موارد و مراتب مورد اشارة علامه هم بـود و  
. براي بعضي ديگر رواياتي نيز وارد شـده اسـت  

اي بـراي تضـييق    پس جايي كـه دليـل يـا قرينـه    
ت بـه تضـييق   توان دس قلمرو معنايي نباشد، نمي

مـورد اسـتثناي اهـل     عين همـين مطلـب در  . زد
بهشت هم هست مگر مواردي كـه كـلام تحمـل    

  .آن را نداشته باشد
  

استثناء از اهل بهشت براي بيـان قـدرت    .13
  خدا

إِلَّا ما شاء «علامه در مورد وجه جمع بين دو جملة 
كبو » ر»ذوُذجرَ مَغي طاءدر آية شريفه و اشاره » ع

معناي   به با توجه   به لزوم خلود بهشتيان در بهشت
سـياق  : گويد مي) 23/ 11: 1371طباطبايي، ( لغوي  
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إِنَّ « هر دو يكى است، هر چند آية اولى بـا جملـة   
رِيدما يالٌ لَفع كبداشتنش بر تحقـق   كه اشاره -» ر

با ايـن   40.ختم شده باشد -بر كسى پوشيده نيست
ذوُذ   «مى جملـة  تفاوت كه در دو رَ مجـ » عطـاء غيَـ

اضافه شده است، اما در اين جمله سـؤال ديگـري   
است، و آن اينكه اگر نعمت بهشت عطـائى اسـت   

  شود؟  غيرمقطوع، پس معناى استثناء چه مى
گويد اين اسـتثناء مسـوق اسـت     در جواب مي

براى اثبات قدرت مطلق خداوند؛ پس در اين آيـه  
در آيـة قبلـى بـود جريـان      نيز همة آن ابحاثى كـه 

دارد، مگر فرض خروج بهشتيان از آن، چون كسى 
نيست كه در آخرت اول داخل بهشت بشود و بعد 

  ).35: همان(داخل جهنم گردد 
علامـه ايـن معنــا را ضـرورى كتـاب و ســنت     

داند كه بهشت آخـرت بهشـت خلـد اسـت و      مي
الأبد از آن  كسى كه جزايش بهشت باشد ديگر الى

طبرسي براي عدم خـروج   ).همان(شود  ىبيرون نم
: 1360طبرسـي،  ( بهشتيان اجماع امت را ذكر كرده

و علامــه مســتند ايــن اجمــاع را عقــل و  )299/ 5
: 1371طباطبايي، ( داند  مي شمار  بي آيات و روايات 

 11 /35.( 

هم روايت شـده  ) ع( جعفر در اين زمينه از ابى
عيد « كه در ذيل جملة  : فرمـوده » فمَنْهم شَقي و سـ

خداوند در ذكر اهل آتش استثناء آورد، ولى آنچـه  
در ذكـــر اهـــل بهشـــت آورده اســـتثناء نيســـت 

 1380؛ عياشـى،  399/ 2: 1415حـويزى،   عروسى(
  ).160/ 2: ق

خواهـد   مى) ع( امام«: دهد كه علامه توضيح مي
مايد به اينكه استثناي به مشيت، اسـتثناي  اشاره بفر

اى از  خواهد بفرمايد پـاره  اصطلاحى نيست و نمى
خواهد  شوند، بلكه تنها و تنها مى بهشت بيرون مى

و بفهماند بـا اينكـه   (اطلاق قدرت خدا را برساند 
ذلك خداوند قـدرت   بهشت نعمتى است دائمى مع

بــه ). دارد كــه بهشــتيان را از بهشــت بيــرون كنــد
خلاف استثناء در اهل آتش كـه بـه قرينـه جملـة     

ــدش  ــد  « بع ــا يرِي ــالٌ لم َفع ــك بــتثناي » إِنَّ ر اس

اصطلاحى است، چون جملة مذكور اشاره دارد به 
طباطبـايي،  (» شـدنى اسـت   اينكه امر مذكور واقـع 

1371 :11 /41.(  
صرف نظـر از اينكـه در ايـن فقـره هـم كـلام       

عا بايد گفت چنين متناقض هست، اما در مورد مد
شـود، آيـه تـا     چيزي از ظاهر و سياق فهميده نمي

اينجا علاوه بر اينكه مطلق قدرت و قدرت مطلـق  
كند، عـدم خلـود بهشـتيان هـم      را از خدا نفي نمي

دهد كه خلـود در   خوبي نشان مي كند و به نفي نمي
آية مذكور به معناي مكث طويل است و تطويل و 

شـود؛ يعنـي    ميـده مـي  تداوم آن از قيد بعـدش فه 
الا ما «جملة » عطاء غير مجذوذ«قيد اضافي   آوردن

و اينكه علامه سياق را . كند را تفسير مي» شاء ربك
دليــل انحصــار اســتثناء بــه قــدرت الهــي دانســت 

راحتي قابل قبول نيست، زيرا سياق قرينه اسـت   به
و جايي كاربرد دارد كه دليل قاطعي در كار نباشـد  

ــايي و هم( ، امــا آوردن دو )123: 1379كــاران، باب
عطاء غيَرَ «  -» إِنَّ ربك فعَالٌ لما يرِيد«قيد متفاوت 

ذوُذجبا تفـاوت تعبيـر در دو آيـة متحدالسـياق     » م
دليل بر تفاوت حكم اسـت والا آوردنـش خـلاف    

فصـاحت و  بيان عادي است تا چه رسد به كتـاب  
بـر تحقـق   با وصفي كه خـود علامـه هـم    . بلاغت
اذعـان دارد جـاي   » إِنَّ ربك فعَالٌ لما يرِيـد « جملة 

پـس  . انـد  اي گرفتـه  تعجب است كه چنـين نتيجـه  
 .ماند اثركردن استثناء باقي نمي جايي براي بي

نشـدنى   اما اينكه خداوند بهشت را عطايى قطع
شمرده با اينكه قبلاً دربارة خلود استثنايى زده بـود  

د اسـت بــر اينكــه مقصــود از  خـود بهتــرين شــاه 
   استثناي مشيت، بقاي اهل بهشت، فراتـر از مـدت
آسمان و زمين است و خود شاهد است كه آسمان 
و زمين آخرت پاياني دارد بنابراين مشـيت حتمـي   

رَ   «الهي كه با فعل ماضـي آمـده بـا قيـد      عطـاء غيَـ
ذوُذجتفسير و تأكيد شده است؛ يعني خدا براي » م

و . ود دائم خواسـته اسـت، نـه موقـّت    بهشتيان خل
جملة مذكور علاوه بر اثبـات بقـا، بيـانگر اطـلاق     
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قدرت و بيانگر فضل و احسان الهي نيز هست كـه  
  .، تأكيد شده است41در آياتي

اضافه بر اينكه استثناء از خلود اهل بهشت بـه  
ها قبلاً در آتـش   خاطر مدتي است كه بعضي از آن
ــد  ــد وارد بهشــت ش ــد و بع ــت بودن ــه رواي ند ك

هم بـر آن دلالـت دارد؛   ) 350/ 3 : 1404سيوطي، (
يعني مدتي كه در بهشت نبودند و در دوزخ مكث 
داشتند از مدت خلود در بهشـت اسـتثناء و كسـر    

  .شده است
به علاوه استثناء در مورد خلـود اهـل بهشـت    

هـا و   ها افزون بر عمـر آسـمان   يعني بقا و دوام آن
كند كـه   و نيز تأييد مي نهايت است زمين؛ يعني بي

بين دوام جهنم و بهشت فرق است بنابراين، برهان 
قاطعي اسـت بـر محـدوديت خلـود نـار و عـدم       

: 1365صـادقي تهرانـي،   (محدوديت خلود بهشت 
به عبارت ديگر، استثناء در مـورد اهـل   ). 395/ 14 

هـا و   تر از عمر آسـمان  نار يعني تقليل مدت به كم
هشـتيان تطويـل آن بـه    زمين آخرت و در مـورد ب 

  .ها فراتر از عمر آن
يعني ظاهر استثناء به خاطر تقليـل اسـت، امـا    

عطـاء  «چون تطويل در آن نيست با برهـان قـاطع   
ذوُذجرَ مَبيان شد كه اگرچـه آسـمان و زمـين    » غي

آخرت هم خراب شود، ولي اهل بهشت همچنـان  
، 42المنتهى كه فوق آسـمان هفـتم اسـت    عند سدرة

هـا   اند و خرابي و پايان آسمان و زمين به آن متنعم
بـه بيـان   ). 392-396: همـان (رسـاند    آسيبي نمـي 

طـور   مشيت حتمي الهي در علم الهـي ايـن  «ديگر، 
رقم خورده كه خداي حكـيم تـا آسـمان و زمـين     

اند عدم خلود اهل نـار را خواسـته و نيـز بـر      باقي
همين قاعده عدم خلود اهل جنت را تقـدير كـرده   

هـا را اراده   اينكه به مقتضاي فضـلش خلـود آن   الا
كرده است لذا اسـتثناء در مـورد اهـل بهشـت بـا      

»ذوُذجرَ مَغي طاء402: همان(» شود تفسير مي» ع.(  
  

  موجب تخفيف عذاب و تطويل نعمت .14
، بعــد از عــدلش باعــث 43رحمــت واســعة الهــي

تخفيف عذاب جهنميان و فضـل و احسـان الهـي    

شــود و ايــن  نعمــت بهشــتيان مــيباعــث تطويــل 
). 395: همـان (اسـت  » عطاء غيَرَ مجذوُذ«اقتضاي 

در نتيجه كسي كه داخل بهشت برزخي يا اخروي 
ــي  ــارج نم ــر خ ــود ديگ ــر   ش ــل غي ــه دلي ــود ب ش

پس خروج از بهشت يا فناي آن  44مجذوذبودن آن
: همـان (سـازد   با اهلش با عطاي غيرمجـذوذ نمـي  

ك    إِ«  بنابراين ).394-393 ا مـا شـاء ربـ در آيـة  » لَّـ
عذاب براي تقليل مدت است و در آية جنت براي 
تطويل مدت و شاخص اين مدت هم عمر آسمان 

  .و زمين آخرت است
  

  خلاصه .15
آنچه پس از بررسي و مقايسة ديدگاه دو فيلسوف 
والامقام در مورد خلـود اهـل دوزخ و بهشـت بـه     

ملاصدرا و علامه قائل بـه خلـود   : دست آمد اينكه
بهشتيان هستند، اما در مورد جهنميان تفاوت نظـر  
ــان و    ــد جهنمي ــوع عقاي ــدرا در ن ــه و ملاص علام

علامـه طبـق   : بهشتيان و نيز اجمال و تفصيل است
پايـان اسـت،    شهور متمايل به خلود به معناي بـي م

هـا تفصـيل قائـل     ولي ملاصدرا بين كفار و غير آن
اي كه انجام شد، صـبغة ملاصـدرا    است؛ با بررسي
فلسفي و علامه تفكيك بين  بيشتردر اين موضوع 

مسائل فلسفي و تفسيري است، اما در برداشـت از  
ــتدلال   ــروج و اسـ ــوة ورود و خـ ــائل و نحـ مسـ

 بيشـتر شود؛ گرچه علامـه   هايي مشاهده مي قرابت
بـا   بيشتركند، اما ملاصدرا  مشي مشهور را طي مي

  . نگرد مي قرآناستفاده از اشراق توأمان با عقل به 
با توجه به عدل الهي و سنجش ميزان مجازات 

اند، خلود به  طور كه لغويون هم گفته با جرم، همان
بـا تفسـير   انتهـا و   معناي مدت طولاني است نه بي

آيات به وسيلة خـود آيـات و توجـه بـه روايـات      
فرضـي، مـدت خلـود     موافق و بـدون هـيچ پـيش   

جهنميان در آتـش بـه مقتضـاي عـدل و رحمـت      
ها و زمين آخـرت   تر از عمر آسمان واسعة الهي كم

و خلود اهل بهشت به مقتضـاي فضـل و احسـان    
  .هاست الهي فراتر از عمر آن
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  گيري نتيجهبحث و 
رهگذر اين پژوهش حاصـل شـد عبـارت    آنچه از 
  :است از

» خلود«با توجه به قول اهل لغت در مورد  -1
، اين قرآنو دقت در نحوه و موارد استعمال آن در 
  .انتها واژه به معناي مدت طولاني است و نه بي

با تفسير آيات به وسيلة خود آيات و توجه  -2
ال لمـا يريـد   «قيـد   به روايات موافق،  دربـارة » فعـ

كنـد؛ و قيـد    مـي  جهنميان استثناي قبلش را تأكيـد 
در مـورد بهشـتيان اسـتثناي    » عطاء غيـر مجـذوذ  «

ك «يعني  كند؛ مي قبلش را تفسير در » إِلَّا ما شاء ربـ
آية عذاب براي تقليل مدت و در آية جنـت بـراي   
تطويل مدت است و شاخص اين مدت هـم عمـر   

  .آسمان و زمين آخرت است
با توجه بـه عـدل الهـي و سـنجش ميـزان       -3

مجازات بـا جـرم، خلـود جهنميـان محـدود و بـا       
عنايت به فضـل و احسـان الهـي خلـود بهشـتيان      

  . نامحدود است
  
  ها نوشت پي

1. »    و يشَـق منْه ه فَمـ يوم يأْت لا تكَلَّم نَفْس إِلاَّ بِإِذْنـ
ينَ شَقُوا فَفا الَّذفَأَم ،يدعس  يـرٌ وفيها زف مي النَّارِ لَه

تيها ما دامينَ فدشَهِيقٌ، خال  ماواتالس    ضالْـأَر و
ا     إِلاَّ ما شاء ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لمـا يرِيـد، و أَمـ
    ـتيهـا مـا دامينَ فـدنَّةِ خالي الْجوا فَفدعينَ سالَّذ  

ماواتالس   ضالْأَر ـرَ   وغَي طـاءع كبر إِلاَّ ما شاء
ذُوذج105- 108: هود(» م(. 

كه جاودانـه در آن خواهنـد   ) همان بهشت برين... ( .2
 !ماند

ها جاودانه در آن خواهند ماند؛ و هرگز تقاضـاى   آن .3
 !كنند جا نمى نقل مكان از آن

شده اين اسـت كـه از دو    نظر آنچه موجب اين دو .4
هـود بـه حسـب ظـاهر اسـتفاده       ةجاى آيات سور

شود كه كفار و اهل شـقاوت هميشـه در دوزخ    مي
اصطلاح مخلد در جهنم نخواهند بـود،   نيستند و به

» ...ما دامت السـماوات و الـْأَرض   «  :يكى از جمله

ها را در دوزخ محدود به زمان وجود  كه توقف آن
: جا كـه فرمـود   آن ها و زمين فرموده و ديگر آسمان

»كبر ها را معلق به مشيت  كه توقف آن» إلَِّا ما شاء
 .ها نفرموده است خود دانسته و حكم به خلود آن

ــأمروني« .5 ــم - أت ــب -  ويحك ــربالظلم و   أن أطل النص
الجور فيمن وليت عليه من أهل الإسـلام؟ لاو االله،  
لايكون ذلك ما سمر السمير و ما رأيت في السماء 

 .»...نجما

ســابكيهم مــاذرفي الافــق شــارق       و نــادي      .6
 .منادالخيرفي الصلوات

ك      بلى« .7 منْ كَسب سيئَةً و أحَاطتَ بـِه خَطيئَتـُه فأَُولئـ
 ).81 :بقره( » أصَحاب النَّارِ هم فيها خالدونَ

ا مـا    « .8 كُنـْتُم  فَالْيوم لا تُظْلَم نفَْس شَيئاً و لا تجُـزَونَ إِلَّـ
 ).54 :يس(» تَعملُونَ

9. »    مـا كـانُوا بـِه حاقَ بِهِـم لُوا ومما ع ئاتيس مدا لَهو ب  
 .)33 :جاثيه(» ... يستهزءون

»  فلاَ يجزَى الَّذينَ عملُوا السيئات إِلَّا ما كانُوا يعملُونَ« .10
 .)84 :قصص(

 .107: هود .11

12. » االنَّاريشعاووها غُدلَيرضَُونَ ععفرعـون و  (ها  آن: »ي
هــر صــبح و شــام در برابــر آتــش قــرار ) يــارانش

 .گيرند مى

 .»الأَْرض غَيرَ الأَْرضِ  يوم تبدل« .13

14. »َها  و أشَرْقَتببِنُورِ ر ضالأَْر«. 

وات و بـرَزوا  يوم تُبدلُ الأَْرض غَيرَ الأَْرضِ و السما« .15
 .)48 :ابراهيم( »للَّه الْواحد القَْهارِ

وأُ  « .16 الحْمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده و أَورثَنَا الأَْرض نَتَبـ
ثُ نَشاءينَّةِ حْنَ الج74 :زمر( »م(. 

 .)21 :رعد( »لَهم عقبْى الدارِ« .17

  .681مفاتيح الغيب، ص . 18
ك ذوالجـلال والإكـرام   « .19 : الـرحمن (» ويبقي وجه ربـ

 .)96: نحل(» ما عندْكمُ ينفْدَ و ما عندْ اللَّه باقٍ« . )27

 .)26: الرحمن( »كُلُّ منْ عليَها فانٍ« .20

21. »ضِ  اللَّهالْأَر و ماواتالس 35: نور( »نُور(. 

 .آسمان و زميندوام  بهشت و يفرق است بين بقا .22
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آرى، : » منْ كَسب سيئَةً و أحَاطَـت بـِه خَطيئَتـُه     بلى« .23
كسانى كه كسب گناه كننـد، و آثـار گنـاه، سراسـر     

ــد؛ و ا هــا اهــل آتــش وجودشــان را بپوشــاند، آن ن
 .جاودانه در آن خواهند بود

 .)96 :نحل(» ما عنْدكُم ينفَْد وما عنْد اللَّه باقٍ«  .24

25. »كُلَّ شَي تعسي وتمحر 156: اعراف(» ء(. 

 .» ونَعلمتُجزَونَ إلَِّا ما كنُتْمُ تَ ولاْ« .26

 .»جزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها« .27

؛ )52: يــونس( »كنــتم تكســبون تجــزون مــا إنمــا« .28
ــون  ــاء(تعمل ــزاء؛ )94: نس ــا  ج ــأ(وفاق ؛ )26: نب

 .)124:نساء(ولاتظلمون نقيرا 

29. » هــا وثْلئَةٍ بِمــيس ــزاءج ئاتــيوا الســبينَ كَسالَّــذو
 تيمٍ كَأَنَّما أُغْشنْ عاصم نَ اللَّهم ملَّةٌ ما لَهذ مقُهتَرْه
وجوههم قطَعاً منَ اللَّيلِ مظْلماً أُولئك أَصحاب النَّارِ 

نى كـه مرتكـب گناهـان    كسـا : »هم فيها خالـدونَ 
و ذلـّت و   ،شدند جزاى بدى به مقـدار آن دارنـد  

چيـز   و هـيچ  ،پوشـاند  آنـان را مـى   ةخوارى چهر
! خـدا نگـه دارد  ) مجـازات (ها را از  تواند آن نمى

گويى بـا  ) چنان تاريك است كه هايشان آن چهره(
هـا پوشـيده    هايى از شب تاريك صـورت آن  پاره

ــده ــل دوزخ  آن! ش ــا اه ــد و ا ه ــه در آن ن جاودان
 !خواهند ماند

30. »      ـكفأَُولئ يئَتـُهخَط بـِه أحَاطَـت ئَةً وي منْ كَسب سـ
آرى، كسـانى كـه   : » أصَحاب النَّارِ هم فيها خالـدونَ 

كسب گناه كنند و آثار گناه سراسـر وجودشـان را   
نــد و جاودانــه در آن ا هــا اهــل آتــش بپوشــاند، آن
 .خواهند بود

31. »جثْلُهاوئَةٌ ميئَةٍ سيس كيفر بدى مجازاتى است : »زاء
 .همانند آن

هر كـس بـدى   : »إِلَّا مثْلَها  منْ عملَ سيئَةً فلاَ يجزى« .32
  .شود مانند آن كيفر داده نمىه كند، جز ب

33. »  ئاتي و منْ جاء بِالسيئَةِ فلاَ يجزَى الَّذينَ عملُوا السـ
و به كسـانى كـه كارهـاى بـد     : » إِلَّا ما كانُوا يعملُونَ

) بـه مقـدار  (انجام دهنـد، مجـازات بـدكاران جـز     
 .اعمالشان نخواهد بود

ا مثْلَهـا و هـم لا      و منْ جاء بِالسيئَةِ فَـلا يجـزى  « .34 إِلَّـ
 ـ  : »يظْلمَونَ ه و هر كس كار بدى انجام دهـد، جـز ب

هـا   هـد ديـد؛ و سـتمى بـر آن    مانند آن كيفـر نخوا 
 .نخواهد شد

 .26: يونس .35

36. »شاءما ي لُ اللَّهفْع27: ابراهيم(» ي(. 

37. »ثبِْتي و شاءما ي وا اللَّهحم37 :رعد(» ي(. 

38. »بيِدْلعبظَِلَّامٍ ل كبما ر«. 

39. »ــد ــرَ الْجِــنِّ قَ  و يــوم يحشُــرُهم جميعــاً يــا معشَ
استَكْثَرْتُم منَ الْإِنْسِ و قالَ أَولياؤُهم مـنَ الْـإِنْسِ   
ذي       ربنَا استَمتَع بعضـُنا بـِبعضٍ و بلَغْنـا أَجلَنـَا الَّـ
 يها إِلَّا ما شاءينَ فدخال ثْواكُمم لَنا قالَ النَّار لْتأَج

يملع يمكح كبإِنَّ ر اللَّه «. 

 .قبلش متناقض است هم كلام علامه با جا ينا .40

ــو« .41 ــن   فل ــتم م ــه لكن ــيكم و رحمت لافضــل االله عل
 ).64: بقره( »الخاسرين

 .)14-15: نجم( » ، عنْد سدرةِ المْنْتَهى جنَّةُ المْأْوى« .42

43 .»كلَُّ شَي تعسي وتمحر 156: اعراف(» ء(. 

44. »ذُوذجرَ مغَي طاءع«.  
  

  منابع
  .قرآن كريم

شرح بر زاد المسافر ). ش 1381( الدين آشتيانى، جلال
: قـم . جلد 1. صدرالدين محمد بن ابراهيم شيرازى
  .دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم

ــن ــى   اب ــن عل ــد ب ــه، محم ــد ). ق 1398( بابوي التوحي
  .جامعة مدرسين: قم. )للصدوق(
. عربـى  ابـن تفسـير  ). 1422(  عربى، محمد بن علـى  ابن

    .دار احياء التراث العربي: بيروت
شناسـي   روش). 1379( اكبـر و همكـاران   بابايي، علـي 

پژوهشكدة حوزه و دانشـگاه و  : تهران. تفسير قرآن
  .سمت

البرهـان  ). ش 1374( بحرانى، سيد هاشم بـن سـليمان  
  .مؤسسة بعثه: قم. جلد 5. في تفسير القرآن
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لبـاب  ). ق 1415( بغدادى، علاء الدين على بن محمـد 
تحقيـق محمـد علـى    .  التأويل فـى معـانى التنزيـل   

  .دار الكتب العلمية: بيروت. شاهين
دومـين همـايش بيـداري    ). 1393( جامعة علوم القرآن

  .شكرانه: قم. )مجموعه مقالات(قرآن 
تقريب القرآن ). ق 1424( حسينى شيرازى، سيد محمد

  .دار العلوم  :بيروت. إلى الأذهان
: قـاهره . الاساس فى التفسـير ). ق 1424( سعيدحوى، 

  . چاپ ششم . دار السلام
مفردات ). ق 1412( راغب اصفهانى، حسين بن محمد

  . دار القلم: بيروت. جلد 1 . ألفاظ القرآن
. تهـران . مفردات الفـاظ قـرآن  ). ش 1374(ــــــــــ 

  .چاپ دوم
الكشـاف عـن حقـائق     ).ق 1407( محمـود  ،زمخشرى

چـاپ   . دارالكتاب العربـي   :بيروت .التنزيلغوامض 
  . سوم

البلاغـة   نهـج ). ق 1414( سيد رضى، محمد بن حسـين 
  .هجرت: قم. )للصبحي صالح(

الــدر  ).ق 1404( بكــر ســيوطى، عبــدالرحمن بــن ابــى
 ـ :قـم . المنثور فى تفسير المـأثور   ـ ةكتابخان االله  تآي

  . مرعشى نجفى
فى تفسـير  الفرقان  ).ش 1365( صادقى تهرانى، محمد

ــالقرآن والســنه انتشــارات فرهنــگ : قــم. القــرآن ب
  . چاپ دوم.  اسلامى

). ش 1354( درالدين شيرازى، محمـد بـن ابـراهيم   ص
: تهـران . جلـد  1. )صـدرالمتألهين (المبدا و المعـاد  

  .انجمن حكمت و فلسفة ايران
ـــ  ــرار الآيـــات). ش 1360(ــــــــــ تحقيـــق . اسـ
اسلامي حكمـت  انجمن : تهران. جلد 1. خواجوى

  .و فلسفة اسلامي
: تهـران . جلد 1. مفاتيح الغيب). ش 1363(ــــــــــ 

وزارت فرهنگ و آموزش عـالى، انجمـن اسـلامى    
ــات و    ــة مطالع ــران، مؤسس ــفة اي ــت و فلس حكم

  .تحقيقات فرهنگى
. )صـدرا (تفسير القرآن الكريم ). ش 1366(ــــــــــ 

  .چاپ دوم. بيدار: قم. جلد 7

المظــاهر الالهيــه فــى اســرار ). ش 1378(ــــــــــــ 
بنيــاد حكمــت : تهــران. جلــد 1. العلــوم الكماليــه

  .اسلامي صدرا
الحكمـة المتعاليـة فـى الأسـفار     ). م 1981(ــــــــــ 

. جلـد  9. با حاشية علامه طباطبـايى . العقلية الأربعة
  .چاپ سوم. دار إحياء التراث العربي: بيروت
الربوبيـة فـى المنـاهج     الشـواهد ). ق 1417(ــــــــــ 
مؤسسـة  : بيـروت . جلـد  2. مقدمة عربـى . السلوكية

  .التاريخ العربي
مجمع البيان فـى  ). ش 1360( طبرسى، فضل بن حسن

: تهران. ، مترجمان تحقيق رضا ستوده .تفسير القرآن
   .انتشارات فراهانى

الميـزان فـي تفسـير    ). 1371(  طباطبايى، محمدحسـين 
 . چاپ دوم.  اسماعيليان: قم. جلد 20.  القرآن

. جلد 20. في تفسير القرآن الميزان). 1374(ــــــــــ 
  .چاپ پنجم. دفتر انتشارات اسلامي: قم. نا بي

تفسـير  ). ق 1415( عروسى حويزى، عبد على بن جمعه
 .چاپ چهارم. اسماعيليان: قم. جلد 5. نور الثقلين

. تفسير العياشـي ). ق 1380( عياشى، محمد بن مسعود
  .المطبعة العلمية: تهران. جلد 2

.  مفـاتيح الغيـب  ). ق 1420( فخر رازى، محمد بن عمر
 .چاپ سوم.  دار احياء التراث العربي: بيروت

: قم. كتاب العين ).ق 1409( فراهيدى، خليل بن احمد
  .چاپ دوم .نشر هجرت

). ق 1429( كلينــى، محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق
ــافي  ــديث -ط (الك ــد 15. )دارالح ــم. جل دار : ق
  .الحديث

بحـار  ). ق 1403( مجلسى، محمـدباقر بـن محمـدتقى   
 -ط (الأنوار الجامعة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار     

ــروت ــروت. جلــد 111. )بي ــراث : بي ــاء الت دار إحي
  .چاپ دوم. العربي

التحقيق فى كلمات القـرآن  ). ق 1430( فوى، حسنمصط
ـ   العلميـة دار الكتـب  : بيروت ـ قاهره ـ لنـدن   . الكريم

  .چاپ سوم.  مركز نشر آثار علامه مصطفوي
: تهران.  تفسير نمونه ).ش 1374( مكارم شيرازى، ناصر

  . دار الكتب


